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چكيده 
هدف از پژوهش حاضر، بررسی و تبيين گرايش های فمينيستی و رابطة آن با انگيزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
در دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار بود. در مبانی نظری، از تلفيق ديدگاههای نظری ريتزر، كاستلز، 
گيدنز، و پارسونز در بحث فمينيسم استفاده، و چارچوب و مدل نظری تدوين گرديد. روش از نوع زمينه يابی يا پيمايش 
بود و ابزار پژوهش، پرسشنامه ي حضوری محقق ساخته بود كه مورد اعتباريابی و پايايی سنجی قرار گرفت و به وسيلة 
آن داده ها گردآوری شد. حجم نمونه 327 نفر از دانشجويان دختر دو دانشکدۀ علوم انسانی و فنی-مهندسیِ دانشگاه 
آزاد اسلامی واحد گرمسار برآورد شد، و با استفاده از روش نمونه گيری تصادفی ساده انتخاب شدند. يافته ها نشان داد 
كه؛ ميزان گرايش فمينيستی در نمونة مورد مطالعه در سطح متوسط رو به بالا است و اين گرايش در ميان دانشجويان 
علوم انسانی بيشتر از دانشجويان فنی و مهندسی است. همچنين باور به وجودِ نابرابری جنسيتی در خانواده، نابرابری در 
حقوق و قوانين جامعه، اعتراض به نقش زن به عنوان خانه دار صِرف، نابرابری در مزايای اقتصادی زنان نسبت به مردان 
در سطح متوسط رو به بالا بدست آمد. نتيجة ديگر اين كه انگيزه های اقتصادی و انگيزه های اجتماعی-فرهنگی در گرايش 
فمينيستی يادشده سطح بالايی را نشان داد كه با رويکردهای نظری موجود در مکاتب فمينيسم های سوسيال، راديکال و 
ليبرال قابل تبيين و تفسير است. می توان گفت افراد با توجّه به موقعيت های متفاوت خود تمايل به گرايش خاصی در اين 
زمينه داشته و علتّ اصلی نابرابری های جنسی را در همان موضع خلاصه می كنند و همين باعث می شود كه نظرات افراد 
در مورد نابرابری های جنسيتی با يکديگر متفاوت و منجر به گرايشهای مختلف فمينيستی شود. ضمناً مقادير مدلسازی 
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مقدمه  
برابری و تساوی حقوقی،  را تبعيض جنسيتی تشکيل می دهد كه  نگرۀ فمينيستی  مبنای 

اجتماعی، سياسی، فرهنگی زنان و مردان را نفی كرده و زير سوال می برد. فمينيسم را نهضتی 

زمينه های  در  مردان  با  مساوی  پايگاهی  به  زنان  دستيابی  آن  هدف  كه  خوانده اند  سياسی 

فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است )ساروخانی،1370: 265(. برخی ديگر، آن را »مورد سؤال 

و  قوانين  قدرت،  ساختارهای  تمامی  برابر  در  عصيان  و  زنان  و  مردان  ميان  روابط  دادن  قرار 

قطعنامه هايی كه زنان را سرسپرده، فرودست و درجه دومی نگه می دارند« )واتکينز، 1381(، 

تعريف كرده و برخی ديگر، آن را انتقادی كلی به روابط اجتماعی مربوط به سلطه جويی و سلطه 

پذيری كه عامل آن»جنسيت« باشد شناخته اند )حکيم پور،1382: 362(. در واقع، فمينيسم 

ريشه در اين برداشت دارد كه در مواجهة جامعه با زنان اشتباهاتی وجود دارد )بيسلی،1385: 

55(. از اين رو گاه، فمينيسم عبارت شده است از هواداری از برابری اجتماعی زنان و مردان، 

نظريه برابری سياسی، اقتصادی و اجتماعی زنان و مردان و اعتقاد به اصالت حقوق زن )صدری 

افشار، 1377: 83(. مانسبريج، فمينيسم را »تعهدی برای پايان دادن به سلطة جنس مذكر« 

می داند و آن را نهضتی معرفی می كند كه بصورت نوعی احتجاج خلق می گردد )نقل از كاستلز، 

217:1380(. فمينيست كسی شناخته می شود كه بر اين نگرش باشد؛ »زنان به دليل جنسيت 

گرفتار تبعيض اند و نيازهای مشخصی دارند كه ناديده و ارضاء نشده باقی می مانند كه لازمة 

ارضای اين نيازها تغييری اساسی در نظام اجتماعی،اقتصادی و سياسی است«)روزا ليند دلمار، 

نقل از مکنزی و ديگران، 1375: 346(.

تبعيض جنسيتی به مثابه مبنای نگرۀ فمينيستی، به معنای اعمال، رفتار، پيش داوری ها، 

ايدئولوژی هايی است كه زنان را كم ارزش تر از مردان و فرودست آنان جلوه می دهد. تحوّلات 

آموزش  روند همگانی شدن  اطلاعات،  با گسترش  نشان می دهد،  نيز  ايران  در  اخير  سه دهه 

از  آگاهی  زنان ضمن  و  يافته  افزايش  زنان  اجتماعی  تجربه های  نقش ها،  تعدد  و  تنوع  عالی، 

تبعيض ها و نابرابری هايی كه در قالب باورهای كليشه ای جنسی به آنان نسبت داده می شود، 

بررسی گرايش های فمينيستی و رابطة آن با ... 82 // 



طالب سهم بيشتری از مديريت در خانواده، جامعه، كسب تساوی در قدرت و منزلت اجتماعی 

و به چالش كشيدن پدرسالاری هستند. اما هنوز بسياری از زنان ايرانی از شرايط تبعيض آميز 

حاكم برجامعه رنج می برند و هر يك از ايشان با توجّه به سطح تجربه و آگاهی، از انواع شيوه ها 

برای كاهش و برون رفت از اين وضعيت تبعيض آميز استفاده می كنند )جلايی پور،1383(. به 

نظر می رسد جامعه پدرسالاری، همچنان اجازه حضور بيشتر زنان در كشور را نمی دهد و زنان 

با وجود مسئوليت های سنگينی كه بر عهده دارند مورد بی مهری جامعه و مردان قرار می گيرند 

)دوانی، 1383: 15(.

 فمينيسم پديده اجتماعی است، زيرا بيانگر تفسير خاص اعضاء معينی از جامعه در عرصة 

تعاملات گروهی و تکوين مشاركتی ساختارهايی است كه مشروعيت خود را از الزامات و تعهدات 

آنان دريافت می دارند. عضويت كاركردی پديدۀ فمينيسم در جامعه قابل مشاهده و سنجش 

نيز است و می توان با روش های علم الاجتماع به تأمل بينشی در تأثير اين گرايش بر آراء و 

رفتارهای زنان و مردان پرداخت يا شرايط مکوّن چنين ديدگاهی را بررسی كرد )محمدی اصل، 

.)19 :1386

نظريه های فمينيستی درصدد هستند تا از چشم انداز يك زن، نظام فکری گسترده و عامی 

ارائه و الگويی را برای توصيف و تبيين زندگی  را دربارۀ ويژگی های بنيادی زندگی اجتماعی 

اجتماعی زنان ساخته و پرداخته نمايند. در عين حال، نظريه های جامعه شناسی درمورد نابرابری 

جنسی )نظرية زيستی– اجتماعی، نظرية كاركردگرايی، نظرية تضادگرايی، نظرية كنش متقابل 

نمادين، نظريه های تفاوت جنسی، نظرية نابرابری جنسی، نظريه های ستمگری جنسی( مطرح 

شده است و همچنين ديدگاه های كاستلز، گيدنز )نظرية جامعه پذيری يا اجتماعی شدن و نظرية 

پدرسالاری يا مردسالاری و نظرية نابرابری جنسی در دين، پارسونز )نابرابری نقشهای جنسيتی 

در خانواده(، حکيم )نابرابری جنسيتی در اشتغال(، اوكلی )نابرابری جنسيتی در خانواده(، كالينز 

)نظرگاه فمينيسم سياه(، وبلن )نظرية طبقة تن آسا( در اين زمينه قابل تأمل است. 

معتقدان به نظريه های زيستی – اجتماعی، مدعی اند كه می توانند موضوعاتی مانند قدرتمند 
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عوامل  با  را  فرزند  از  نگهداری  و  خانه  كارهای  به  زنان  تمايل  و  مردان  پرخاشگری  و  بودن 

تمامی  “در  است كه چرا  مسآله  اين  توضيح  براش درصدد  از جمله  توضيح دهند،  بيولوژيك 

جوامع انسانی و در بسياری از گونه های حيوانی، جنس ماده وظيفة مراقبت از نوزاد را بر عهده 

دارند، اما پدر اين وظيفه را ندارد” )هايد،25:1377(. و به همين دليل است كه زنان در طول 

تاريخ هميشه خانه داری و كار پرستاری و تربيت فرزندانشان را برعهده گرفته و مردان به كار 

بيرون از خانه می پردازند و تفاوت های بين زن و مرد از ديدگاه اين نظريه كاملًا جنبه طبيعی و 

زيست شناختی داشته و ربطی به عوامل اجتماعی ندارد )رد، 1993(.       

كه  چرا  دارد،  وجود  جنسيتی  تفاوت های  جوامع  همة  در  كه  باورند  اين  بر  كاركردگرايان 

اين تفاوت ها اثر مثبتی بر كل جامعه داشته است )ريتزر،1377: 47؛ رابرتسون،1374:280(. 

پارسونز معتقد است كه تقسيم نقش بر مبنای جنسيت به دوام جامعه كمك و علی رغم نابرابری 

ناشی از تفکيك جنس ها، كل جامعه از اين تمايزات بهره مند می شوند )گيدنز، 1376: 763(. 

او خانواده را عامل اصلی جامعه پذيری جنسيتی می دانست. در جوامعی كه به شدّت متمايز 

شده اند، خانواده بايد برای آن كه كاركردی موفقيت آميز در سيستم اجتماعی بزرگ تر داشته 

باشد )با جامعه يکپارچه شود(، در پی يافتن راهی برآيد )ديلينی، 1387 : 372 - 373 (. در 

نظرية ماركسيستی، البته تبعيض جنسيتی مسألة اصلی نيست بلکه طبقة اجتماعی مهّم است 

ابزار توليد تعيين می شودبه زعم ماركس”استثمار طبقاتی مسألة اصلی  با  كه در روابط توليد 

انشقاقی است”  يا  نژادی، مسائل فرعی  و  استثمار جنسی  مانند  استثمار  اشَکال ديگر  و  است 

)جگر، 1375 : 51(.

ريتزر )1988(، انواع نظريه های فمينيستی را به سه دسته تقسيم كرده است. تفاوت جنسی، 

نابرابری جنسی، و ستمگری جنسی. نظريه های مبتنی بر نابرابری جنسی، براين فرض اند كه 

تمايز بين دو جنس صرفاً مبنی برتفاوت نيست، بلکه پيامد اين تفاوت، نابرابری صريحی است 

اجتماعی است كه در  به سازمان  اجتماعی دو جنس ديده می شود و مربوط  كه در موقعيت 

جامعه شکل می گيرد. دو گونة عمدۀ نظرية فمينيستی معاصر كه بر نابرابری جنسی تأكيد دارند 
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عبارتند از : فمينيسم ليبرالی و فمينيسم ماركسيستی.

شکل 1- خلاصۀ توصيف و تبيين ديدگاه مختلف جامعه شناختی از نابرابری های جنسی
 

زيست گرايان اجتماعي نمادين كنش متقابل

عامل بيولوژيكي و 
 سرشت ذاتي

عامل پايگاه اقتصادي برتر 
 مردان در خانواده و جامعه

تضادگرايانِ 
 نظرية كشمكش

ت عامل كاركردي بودن نقش هاي متفاو
 زن ومرد براي ثبات نظام اجتماعي

كاركردگرايان

عامل ساختارهاي كلان جامعه مانند 
پدرسالاري وعامل عدم مشاركت زنان در 

 كنش متقابل در جامعه

نابرابري جنسيتفاوت و

عامل ايدئولوژي نظام سرمايه 
 منابع گروهي)( داري

تضادگرايانِ 
 ماركسيست

در نگرۀ فمينيسم ليبرال، مباحثی مانند مشاغل زنان، برابری زن و مرد در مقابل والدين، و 

نياز به آموزش فارغ از جنسيت برای كودكان از جمله موضوعات مورد بحث است. اين ديدگاه، با 

گذر از عرصة خصوصی، خواستار كسب آزادی هايی در عرصة عمومی است. فمينيست های ليبرال 

چندان علاقه به حضور در عرصة خصوصی ندارند چرا كه عرصة خصوصی را محلی می دانند كه 

درآن زنان درگير رشتة بی پايان از توقعات، وظايف خانه داری بی اجَر و مزد می شوند )ريتزر، 

1374(. ليبرال ها اصل را بر آزادی عملکردهای لذّت جويی و رضايت خودمحورانة افراد قرار داده 

و نسبت به نقش مادری و همسری درخانواده های سنتی ازآن رو كه محدودكنندۀ تمايلات افراد 

و خانواده است، بدبين اند و كار خانگی را كه به طور رسمی در رديف اشتغالات ديگر شمرده 
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از  يکی   )J.Bernard( برنارد  نژاد، 1381: 104-105(.  )زيبايی  ظالمانه می دانند  نمی شود، 

شخصيت های مهّم اين نظريه، بر اين باور است كه صِرف زندگی زناشويی به مرد اقتدار و آزادی 

می بخشد اما زنان را تبديل به عنصر وابسته و ثانوی خواهد كرد. از نظر فريدان، نکتة اصلی در 

ايدئولوژی و اقدامات ليبرال ها صرفاً مفهوم برابری و ارزش فرد است )فريدان، 1976: 84(. بدين 

ترتيب ليبرال ها با تأكيد بر انسانيت زنان و لزوم برخورداری آنان از حقوق بشر بر مبنای برابری 

كامل با مردان برآنند كه زنان را از همان امتيازاتی برخوردار كنند كه مردان آن را تعريف كرده 

اند. هدف عمدۀ ليبرال ها دسترسی برابر زنان به حوزۀ عمومی مردان است. به عبارت ديگر هدف 

وارد شدن به بازی مردان و شراكت در آن است )چپمن، 1995: 98 (. بنابراين ليبرال ها معتقدند 

تفاوت های بين دو جنس غير ذاتی بوده و نتيجة اجتماعی شدن و”شرطی سازی نقش جنسی” 

است )آبوت و والاس، 1376 : 246(. اين انديشه از آن رو كه خواهان تغيير نظمی است كه 

رهبری عمومی و سلطه را در انحصار مردان قرار می دهد و خواستار انتقال آن به شکلی برابر به 

مردان است، اصلاح طلبانه تلقی می گردد )ييتس، 1975 : 36(. آنها در اعلاميه حقوقی خود در 

سال 1967خواهان اجرای قانون منع تبعيض جنسی در اشتغال، آموزش برابر و مختلط، افزودن 

اصلاحية برابری حقوق به قانون اساسی، حقوق مرخصی برای مادران شاغل، كاهش ماليات برای 

هزينة نگهداری از كودكان برای والدين شاغل و حق زنان برای كنترل باروری بودند )اوكلی، 

1981: 28(. در مجموع، جريان ليبرالی معتقد است كه اگر اصل به برابری كامل زن و مرد 

است، مردان در رفتارهای جنسی نبايد از آزادی، اختيارات و امتيازات بيشتری برخوردار باشند 

)مشيرزاده، 1381: 253(.

جايگاه  در  ابتدا  در  را  نابرابری  انگلس  و  ماركس  آراء  از  برگرفته  ماركسيستی،  فمينيسم 

اشکال  زنان در  اين ديدگاه  با  طبقاتی و سپس در جايگاه جنسيتی جستجو می كند. مطابق 

مختلف در نظام سرمايه داری استثمار می شوند. زنِ سرمايه دار، جزئی از اموال مردِ سرمايه 

انَگل است. در گرايش ماركسيستی،  انَگل يك  دار محسوب می شود. به تعبير لوگزامبورگ او 

پيدايش مالکيت خصوصی روابط و مناسبات اجتماعی غلط، نهاد خانواده، نظام پدرسالاری و باز 
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داشتن زنان از توليد عمومی از جمله عوامل مهّم نابرابری ميان زنان ومردان در جامعه محسوب 

می شوند. طلاق آسان، استقلال اقتصادی زنان، جدی نگرفتن روابط جنسی مواردی است كه 

اين گروه خواهان آن هستند )سعادتی،1382(.

نظريه های مبتنی بر ستمگری جنسی مبتنی بر اين فرض هستند كه موقعيت زنان پيامد 

معادلة قدرت بين زنان و مردان است و مردان در اين رابطه نفع خود را در نظارت، سوءاستفاده 

و سركوبی زنان می بينند. محصول اين ستمکاری، شکل گيری يك الگوی فراگير و ساختاری 

به نام پدرسالاری است. برخی نظريه پردازان اين گروه بر آن هستند كه علاوه بر اصلاح نظام 

و  كودكان  از  كار،سرپرستی  آموزش،  در  تغيير  هدف،  اين  به  رسيدن  برای  جامعه،  اقتصادی 

تکية  پردازان  نظريه  اين  اعتقاد  به  بنا  )مکنزی،1375: 374(.  است  ديگر ضروری  عرصه های 

تصميم  در  جامعه  اعضای  تمام  دخالت  و  نبوده  كافی  دموكراسی  و  برابری  آزادی،  بر  صرف 

گيری های اجتماعی ضروری می باشد )ملکی زاده،1376: 145(. مطابق با نگرش جامع گرايی در 

بسياری از اوقات زنان، زنان ديگر را نيز تحت سلطه قرار می دهند. به عنوان انسان، زنان سفيد 

پوست، زنان سياه پوست را مورد ستم قرار می دهند. 

آنها  از نهضت های فمينيستی،  ارائة يك سنخ شناسی تحليلی  نيز، ضمن  كاستلز )1380( 

را به پنج گروه فمينيسم ليبرال- سوسيال، فمينيسم فرهنگی، فمينيسم ذات گرا، فمينيسم 

همجنس گرا، فمينيسم عملی طبقه بندی می كند. وی ويژگی مشترك انواع فمينيسم را دفاع 

از حقوق زنان و وظيفة بنيادی آن را ساختارشکنی )بازسازی( برساختن هويت زنان ذكر می كند. 

گيدنز نيز در نظرية جامعه پذيری، جنبه های اجتماعی شدن را يکی از عوامل مهمی می داند 

كه بر ويژگی های زنانه و ويژگی های مردانه تأثير می گذارد و آن را مورد توجّه زياد قرار می دهد 

)گيدنز، 1376(. همه افراد اعم از زن و مرد، پس از آن كه به طور صحيح اجتماعی شدند و 

تعليم يافتند می توانند بياموزند كه با سيستم اجتماعی سازگار شوند و موجوديت خود را در آن 

حفظ كنند )ديلينی، 1387: 372(.

اگر چه تفاوت های  يا مرد سالاری خود، معتقد است  وی همچنين در نظرية پدر سالاری 
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قابل ملاحظه ای در نقش های مربوط به زنان و مردان در فرهنگ های مختلف وجود دارد، هيچ 

ندارد  وجود  باشند،  مردان  از  تر  قدرتمند  زنان  آن  در  كه  جامعه ای  از  شناخته شده ای  مورد 

)همان منبع(. وی دين را عامل بعدی تبعيض جنسيتی می داند و معتقد است دين مسيح از 

نظر نمادگرايی و نيز سلسله مراتب آن قطعاً مردانه است. در حالی كه مريم، مادر عيسی، گاهی 

ممکن است چنان در نظر گرفته شود كه گويی دارای ويژگی های الهی بوده است. اما خدا، پدر 

است يعنی نماد مذكر و عيسی شکل بشری يك مرد را گرفت )گيدنز، 1376: 500(. 

حکيم )1972( معتقد است بازار كار بر حسب جنسيت به دو صورت افقی و عمودی تفکيك 

شده است. زنان علاوه بر اين كه در مشاغل معدودی متمركز شده اند، از نظر سلسله مراتب 

شغلی نيز در رده های پايين تری قرار دارند. كارِ خانه نيز نقطة شروع بسيار خوبی برای نشان 

دادن تفاوت ميان نقش های جنسيتی زن و مرد در خانواده است )گرت،1380: 56(.

كالينز به يك چشم انداز بر اساس نظرگاه فمينيستی سياه شکل داده كه شامل تجربة سياه 

و زن بودن در ايالات متحده است. به نظر كالينز ريشة نظرگاه ها در فعاليت سياسی گروههای 

حاشيه ای نهفته است كه به شکلی جمعی عليه “ماتريس سلطه” مبارزه می كنند )مك لافلين، 

.)112 :1387

می توان  فمينيستی،  گرايش های  انواع  و  فمينيسم  باب  در  ياد شده  آراء  و  مطالب  مرور  با 

چارچوب نظری مطالعه را طراحی كرد. مطالعة نظريه های گوناگون و در نظر گرفتن آنچه تاكنون 

در اين پژوهش راجع به مفهوم فمينيسم و نگره های مرتبط با آن مطرح شد، ملاحظه می شود 

كه هر كدام از صاحبنظران در مورد اين مفهوم نظريات و عواملی خاص را مطرح كرده اند و البته 

گاه در نظريات برخی از آن ها نقاط اشتراكی نيز ديده می شود. در اين پژوهش با تلفيق ميان 

نظريه های برخی نظريه پردازان و آنچه كه به عنوان يك مکتب يا گرايش مکتبی فمينيستی 

شناخته می شود، ابعاد گرايش های اين مفهوم در نمونة مورد مطالعه شناخته می شود و عملياتی 

كردن اين مفهوم بر مبنای متغيّرهای اشاره شده انجام می گردد. با وجود عوامل و ديدگاه ها كه 

در سطور پيشين اشاره شد و با مهّم شمردن و پر اهميّت قلمداد كردن همه اين نقطه نظرات و 
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عقايد، در اين پژوهش رويکردی تلفيقی از رويکردهای ذكر شده، برای طرح فرضيه ها و مطالعه 

دقيق موضوع مورد بررسی قرار گرفته و بنا بر آن، چارچوب نظری اين پژوهش از ديدگاههای 

مکاتب سه گانه فمينيستی و نابرابری های جنسيتی بهره گرفته است. 

با توجّه به تعاريف يادشده، بررسی نگرش فمينيستی مسألة اصلیِ اين مطالعه شناخته شد 

و سعی گرديد به سؤالات اساسی چندی پاسخ داده شود؛ آيا گرايش های فمينيستی در ميان 

جامعه مورد مطالعه وجود دارد؟ در صورت وجود اين گرايش در جامعة مورد مطالعه، ميزان آن 

چقدر است؟ در صورت وجود اين گرايش، انگيزه های آحاد جامعه مورد مطالعه )نوع گرايش 

فمينيستی( كدامند؟ 
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شکل 2- مدل نظری پژوهش

اهداف اين پژوهش عبارت بودند از بررسی كمّیِ وجود يا عدم وجود گرايش های فمينيستی 

در ميان دانشجويان دختر، سنجش ميزان گرايش های فمينيستی، و شناسايی و طبقه بندی 

انواع گرايش های فمينيستی موجود در ميان آنها به همراه بررسی مقايسه ای شدّت يا ضعف 

علوم  دانشکده های  دختر  دانشجويان  )بين  تحصيلی  گروه  حسب  بر  فمينيستی  گرايش های 

انسانی و فنی - مهندسی(. بر اساس آنچه در مبانی نظری بحث شد، چهار فرضية پژوهش، به 

شرح زير تنظيم شدند: 1. ميزان گرايش فمينيستی در دانشجويان جامعه مورد مطالعه بيشتر 

  
  

  

تساوي ( گرايش فمينيستي
قوق زن ومرد)خواهي ح

وابستگي وعدم استقلال 
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از حد متوسط است. 2. به نظر می رسد نابرابری جنسيتی در خانواده )بين فرزند دختر و پسر يا 

زن و شوهر( بالاتر از حد متوسط است. 3. به نظر می رسد نابرابری در حقوق و قوانين جامعه )يا 

مردسالارانه بودن محتوای قوانين( بالاتر از حد متوسط است. 4. به نظر می رسد اعتراض به نقش 

زن به عنوان خانه دار صرف ، بالاتر از حد متوسط است. 5. به نظر می رسد نابرابری در مزايای 

اقتصادی زنان نسبت به مردان بالاتر از حد متوسط وجود دارد. 6. به نظر می رسد انگيزه های 

حد  از  بالاتر  سوسيال(  فمينيسم  و  ماركسيستی  )فمينيسم  فمينيستی  گرايش  در  اقتصادی 

متوسط است. 7. به نظر می رسد انگيزه های اجتماعی-فرهنگی )فمينيسم ليبرال و فمينيسم 

راديکال( بالاتر از حد متوسط است. 8. به نظر می رسد گرايش فمينيستی در بين دانشجويان 

دختر دانشکده علوم انسانی واحد گرمسار با دانشجويان دانشکده فنی مهندسی متفاوت است.

روش 
با توجّه به اهداف مطالعاتی، نوع و ماهيّت اين تحقيق، كاربردي – توسعه اي است، كه در 

آن از روش غير آزمايشی )توصيفی( استفاده شد. در اين پژوهش با توجّه به ماهيّت آن از روش 

زمينه يابی يا پيمايش كه نوعی مطالعة كاربردی شناخته می شود بهره گرفته شد و با عنايت به 

فرضيه های ارائه شده و مواجه بودن با داده هاي كمّي، با استفاده از روش پيمايشي انجام گرديد. 

پرسشنامه  تحقيق،  اين  در  استفاده  مورد  )تکنيك(  نياز، روش  مورد  داده هاي  براي گردآوري 

محقق ساخته بوده است. اين پژوهش از نوع توصيفی و كاربردی است و روش مورد استفاده در 

اين تحقيق با توجّه به اهداف آن روش پيمايشی است.

جامعة آماری اين پژوهش شامل تمام دانشجويان دختر دانشکده های فنی- مهندسی و علوم 

انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار در نيمسال اول تحصيلی 1390 بوده است كه مطابق 

آمار ارائه شده از سوی ادارۀ آموزش دانشکده های فنی- مهندسی و علوم انسانی واحد يادشده، 

تعداد كل دانشجويان نامبرده 2198 نفر گزارش شده است كه از اين ميان دانشجويان دختر 

دانشکدۀ علوم  دانشجويان دختر  و  از كل(  نفر )%39/2  تعداد 863  دانشکدۀ فنی- مهندسی 

// 91فصلنامه علوم رفتاری



انسانی 1335 نفر )60/7% از كل( می باشند. تعيين حجم نمونه از كل جامعه آماری، براساس 

جدول استاندارد برآورد حجم نمونه از جامعة معلوم )مورگان نقل از كريم زاده، 1382: 142( 

محاسبه گرديد كه اين تعداد، 327 نفر از دانشجويان بدست آمد و براساس سهمی كه مطابق 

درصدهای يادشده در بالا محاسبه گرديد، متناسب با حجم نمونه تعداد 199 نفر از دانشجويان 

دختر دانشکدۀ علوم انسانی و تعداد 128 نفر از دانشجويان دختر دانشکدۀ فنی- مهندسی به 

عنوان حجم نمونه به پرسشنامه اين پژوهش پاسخ دادند. با توجّه به مختصّات جامعة آماری، 

شيوه نمونه گيري بکار گرفته شده، نمونه گيري تصادفي ساده قرار گرفت. 

از  تعدادی  اختيار  در  آغازين  شدۀ  طراحی  پرسشنامه  سنجه ها،  سنجی  )روايی(  اعتبار  در 

متخصصان قرار گرفت تا با گردآوری ارزيابی و داوری آنها مشخص شود كه ابزار سنجش پژوهش 

تا چه اندازه قابليت آن را دارد كه متغيّرهای مدّنظر در اين پژوهش را مورد سنجش قرار دهد. در 

راستای پايايی سنجی پرسشنامه در پيش آزمون، نتايج روش آلفای كرونباخ در مورد متغيّرهای 

مستقل و وابسته، گويای آن بود كه ضريب پايايی هريك از متغيّرها بالاتر از 0/79 بود. مقدار 

آلفای محاسبه شده پس از حذف برخی گويه های لازم به 0/88 رسيد كه اين امر نشان دهندۀ 

دقت يا پايايی مطلوب و مناسبی در جهت سنجش متغيّرهای مورد بررسی است. 

يافته ها 
مهندسي  و  فني  رشته  درصد(   39/1( 128نفر  شامل  پژوهش،  اين  نمونة  نفر حجم   327

استنباطی  آمار  بخش  در  اند.  بوده  انسانی  علوم  رشته  دانشجويان  درصد(   60/9( نفر  و 199 

فرضيات تحقيق مورد بررسی قرار گرفته اند كه در زير اشاره شده است. فرضيه های توصيفی 

پژوهش به شرح زير مورد تحليل آماری قرار گرفتند.

فرضيه نخست: ميزان گرايش فمينيستی در دانشجويان جامعه مورد مطالعه بيشتر از حد متوسط است.

ارقام جدول و نمودار توزيع فراوانی و درصد پاسخگويان به شرح شماره 1 نشان داد كه ميزان 

گرايش فمينيستی در نمونه مورد مطالعه در سطح متوسط رو به بالا بوده است. ضمناً متوسط 
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نمره متغيّر ميزان گرايش فمينيستی نمونه آماری برابر با 171 بوده است كه در ارزيابی كلی 

از متغيّر نمره متغيّر ميزان گرايش فمينيستی، به دليل نزديك بودن اين متغيّر به توزيع نرمال 

حکايت از وضعيت مطلوب اين متغيّر در نمونه مورد مطالعه دارد.

جدول شماره 1- توزيع سطح سنجی ميزان گرايش فمينيستی در دانشجويان جامعه مورد مطالعه

خيلی گزينه ها
خيلی پايينمتوسطبالابالا

جمعپايين

فراوانی 
درصد

67
20/5

68
20/8

61
18/7

67
20/5

64
19/6

327
0/100

فرضيه2: احساس نابرابری جنسيتی در خانواده )بين فرزند دختر و پسر يا زن و شوهر( بالاتر از حدّمتوسط 
است. 

ارقام جدول شماره 2 نشان دهندۀ آن است كه احساس نابرابری جنسيتی در خانواده در نمونه 

مورد مطالعه در سطح متوسط رو به بالا بوده است. متوسط نمره متغيّر نابرابری جنسيتی در 

خانواده نمونه آماری نشان داد كه به دليل نزديك بودن اين متغيّر به توزيع نرمال حاكی از 

وضعيت مطلوب اين متغيّر در نمونه مورد مطالعه است. 

جدول شماره 2- توزيع سطح سنجی نابرابری جنسيتی در خانواده

جمعخيلی پايينپايينمتوسطبالاخيلی بالاگزينه ها

فراوانی 

درصد

70

21/4

79

24/2

61

18/7

58

17/7

59

18

327

0/100

از  بالاتر  قوانين(  محتوای  بودن  مردسالارانه  )يا  جامعه  قوانين  و  حقوق  در  نابرابری  فرضيه3:احساس 
حدمتوسط است.

همانطور كه جدول 3 نشان می دهد 21/7درصد در سطح خيلی بالا،23/2درصد در سطح 

بالا، 21/4درصد در سطح متوسط، 17/1درصد پايين و 16/5 درصد نابرابری در حقوق و قوانين 

جامعه )يا مردسالارانه بودن محتوای قوانين( را در سطح خيلی پايين ارزيابی كرده اند. در تفسير 

مورد مطالعه در سطح  نمونه  در  قوانين جامعه  و  نابرابری در حقوق  احساس  بايد گفت  كلی 

متوسط رو به بالا است و متوسط آن نشان می دهد كه به دليل نزديك بودن اين متغيّر به توزيع 

نرمال وضعيت اين متغيّر در نمونه مورد مطالعه مطلوب است. 

// 93فصلنامه علوم رفتاری



جدول شماره 3- توزيع سطح سنجی نابرابری در حقوق و قوانين جامعه 

جمعخيلی پايينپايينمتوسطبالاخيلی بالاگزينه ها
فراوانی 
درصد

71
21/7

76
23/2

70
21/4

56
17/1

54
16/5

327
0/100

فرضيه 4: اعتراض به نقش زن به عنوان خانه دار صرف، بالاتر از حد متوسط است.

خيلی  سطح  در  را  زن  نقش  به  اعتراض  درصد   19/6 كه  اين  به  توجّه  با   4 جدول  ارقام 

بالا،21/7 درصد در سطح بالا، 20/2 درصد در سطح متوسط، 20/8 درصد پايين و 17/7 درصد 

در سطح خيلی پايين ارزيابی كرده اند فرض يادشده را تأييد می كنند. اين متغيّر نيز به دليل 

نزديك بودن به توزيع نرمال دارای وضعيت مطلوب در نمونه مورد مطالعه ارزيابی می شود.

جدول شماره 4- توزيع سطح سنجی اعتراض به نقش زن

جمعخيلی پايينپايينمتوسطبالاخيلی بالاگزينه ها

فراوانی 
درصد

64
19/6

71
21/7

66
20/2

68
20/8

58
17/7

327
0/100

فرضيه 5: نابرابری در مزايای اقتصادی زنان نسبت به مردان در حد بالاتر از حد متوسط وجود دارد.

چنان كه ارقام مندرج در جدول 5 نشان می دهد احساس نابرابری در مزايای اقتصادی زنان 

در نمونه مورد مطالعه در سطح متوسط رو به بالا است و بنابراين فرض يادشده مورد تأييد قرار 

گرفت. متوسط نمره متغيّر نابرابری در مزايای اقتصادی زنان نمونه آماری برابر با 18/56 بوده 

كه در ارزيابی كلی از آن بايد اذعان داشت كه به دليل نزديك بودن اين متغيّر به توزيع نرمال 

حکايت از وضعيت مطلوب اين متغيّر در نمونه مورد مطالعه دارد.

جدول شماره 5- توزيع سطح سنجی نابرابری در مزايای اقتصادی زنان نسبت به مردان

جمعخيلی پايينپايينمتوسطبالاخيلی بالاگزينه ها

فراوانی 
درصد

82
25/1

44
13/5

89
27/2

60
18/3

52
15/9

327
0/100

فرضيه 6: انگيزه های اقتصادی زنان در گرايش فمينيستی بالاتر از حد متوسط است.

اقتصادی در گرايش  انگيزه های  18درصد  نشان می دهد  ارقام مندرج در جدول 6  چنانکه 

فمينيستی را در سطح خيلی بالا،21.7 درصد در سطح بالا، 22 درصد در سطح متوسط، 18 

اين  يادشده در  ارزيابی كردند. پس فرض  پايين  درصد در سطح خيلی   20.2 پايين و  درصد 
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پژوهش تأييد می شود.

جدول شماره 6- توزيع سطح سنجی نابرابری در مزايای اقتصادی زنان نسبت به مردان

جمعخيلی پايينپايينمتوسطبالاخيلی بالاگزينه ها

فراوانی 
درصد

82
25/1

44
13/5

89
27/2

60
18/3

52
15/9

327
0/100

فرضيه 7: انگيزه های اجتماعی-فرهنگی زنان در گرايش فمينيستی بالاتر از حد متوسط است.

انگيزه های  درصد   20/5 كه  اين  به  توجّه  با  كه  می دهد  نشان   7 جدول  در  مندرج  ارقام 

در سطح  درصد   21/4 بالا،  در سطح  درصد   19/9 بالا،  در سطح خيلی  را  اجتماعی-فرهنگی 

متوسط، 19/6 درصد پايين و 61 نفر معادل 18/7 درصد در سطح خيلی پايين ارزيابی می كنند، 

انگيزه های اجتماعی-فرهنگی در نمونه مورد مطالعه در سطح متوسط رو به بالا است و بنابراين 

فرض پژوهش تأييد می شود. ضمناً نمره متغيّر انگيزه های اجتماعی-فرهنگی نيمی از پاسخگويان 

مساوی يا كمتر از 109 و نيمی ديگر بيش از آن بوده و متوسط نمره متغيّر انگيزه های اجتماعی-

فرهنگی نمونه آماری برابر با 108 است كه در ارزيابی كلی از متغيّر يادشده می توان گفت كه 

به دليل نزديك بودن اين متغيّر به توزيع نرمال حاكی از وضعيت مطلوب اين متغيّر در نمونه 

مورد مطالعه است. 

جدول شماره 7- توزيع سطح سنجی نابرابری در مزايای اقتصادی زنان نسبت به مردان

جمعخيلی پايينپايينمتوسطبالاخيلی بالاگزينه ها

فراوانی 
درصد

67
20/5

65
19/9

70
21/4

64
19/6

61
18/7

327
0/100

فرضيه 8: گرايش فمينيستی در بين دانشجويان دختر دانشکده علوم انسانی واحد گرمسار با دانشجويان 
دانشکده فنی مهندسی متفاوت است.

جدول 8 ميانگين نمره گرايش فمنيستی در بين دانشجويان يادشده را نشان می دهد كه 

در اين صفت رشته فنی و مهندسی از ميانگين 164 و رشته علوم انسانی از ميانگين 176/22 

برخوردارند. با توجّه به فرضيه تحقيق كه از نوع فرضيه تفاوتی است و سطح معنی داری دو دامنه 

)/) و حد بالا و پايين بدست آمده با فاصله اطمينان 95  050≤P )0/000( كه زير 0/05 است 
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درصد حکايت از تفاوت گرايش فمنيستی در بين دانشجويان به تفکيك رشته تحصيلی دارد 

به عبارت ديگر گرايش فمنيستی دربين دانشجويان علوم انسانی بيشتر از دانشجويان فنی و 

مهندسی است.

جدول شماره 8- ميانگين گرايش فمينيستی در بين دانشجويان به تفکيک رشته تحصيلی

انحراف معيار از ميانگينانحراف معيارميانگينتعدادرشته تحصيليمتغيرّ

128164.007812.891731.13948فني و مهندسيگرايش فمنيستی

199176.22617.98130.56578علوم انساني

جدول شماره 9- گرايش فمينيستی در بين دانشجويان به تفکيک رشته تحصيلی

تفاوت به 
تفكيک 
رشته 

تحصيلي

آزمون 
ليون 
برای 

برابری 
واريانسها

آزمون مقايسه 
ميانگينها برای 
گروههای مستقل

F
سطح 
معنی 
داری

t درجه
آزادی

سطح 
معنی داری 

دو دامنه

تفاوت 
ميانگين ها

تفاوت 
انحراف 
استاندارد

فاصله اطمينان 95 درصد

حد بالاحد پايين

گرايش 
فمنيستی

برابری 
9/94787-14/48877-12/21831/15410-10/5873250/000-17/7090/000واريانسها

نابرابری 
9/70884-14/72779-12/21831/27221-9/6040/000-وارياسها

پس از فرض های توصيفی، فرضيه های تبيينی به شرح زير مورد بررسی قرار گرفتند.

- بين انگيزه های اقتصادی و گرايشهای فمينيستی رابطه وجود دارد.

جدول شماره 10- ضريب همبستگی پيرسون بين انگيزه های اقتصادی و گرايشهای فمينيستی

گرايشهای فمينيستیشاخصهای آماریمتغيرّ

انگيزه های اقتصادی

0/741ضريب همبستگی پيرسون

0/000سطح معنی داری يک دامنه

327تعداد

مطابق ارقام مذكور در جدول،ضريب همبستگی اين دو متغيّر 0/741 و در سطح 0/000 معنی دار 

است و رابطه مستقيم و مثبت بين دو متغيّر وجود دارد.به عبارت ديگر هر اندازه انگيزه های 

اقتصادی بيشتر می شود، گرايشهای فمينيستی می يابد. اين امر در 74 درصد از موارد امکان 

پذير است و بنابراين اين نتيجه قابل تعميم خواهد بود. بنابراين فرضيه پژوهش مبنی بر رابطه 
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بين »انگيزه های اقتصادی و گرايش های فمينيستی« تأييد و شدّت ارتباط اين دو متغيّر )0/74( 

در سطح بالايی ارزيابی می شود.

- بين انگيزه های اجتماعی و گرايشهای فمينيستی رابطه وجود دارد.

جدول شماره 11- ضريب همبستگی پيرسون بين انگيزه های اجتماعی و گرايشهای فمينيستی

گرايشهای فمينيستیشاخصهای آماریمتغيرّ

انگيزه های اجتماعی

0/899ضريب همبستگی پيرسون

0/000سطح معنی داری يک دامنه

327تعداد

مطابق ارقام مذكور در جدول،ضريب همبستگی اين دو متغيّر 0/899 و در سطح 0/000 

معنی دار است و رابطه مستقيم و مثبت بين دو متغيّر وجود دارد. به عبارت ديگر هر اندازه 

انگيزه های اجتماعی بيشتر می شود، گرايشهای فمينيستی می يابد، اما نه در صد درصد موارد 

بلکه در 89 درصد از موارد اين امر امکانپذير بوده و اين نتيجه قابل تعميم است. بنابراين فرضيه 

پژوهش مبنی بر رابطه بين» انگيزه های اجتماعی و گرايشهای فمينيستی « تأييد شده و شدّت 

ارتباط اين دو متغيّر )0/89( در سطح بالايی ارزيابی می شود.

- بين انگيزه های فرهنگی و گرايشهای فمينيستی رابطه وجود دارد.

جدول شماره 12- ضريب همبستگی پيرسون بين انگيزه های فرهنگی و گرايشهای فمينيستی

گرايش های فمينيستیشاخص های آماریمتغيرّ

انگيزه های فرهنگی

0/632ضريب همبستگی پيرسون

0/000سطح معنی داری يک دامنه

327تعداد

مطابق ارقام مذكور در جدول،ضريب همبستگی اين دو متغيّر 0/632 و در سطح 0/000 

اندازه  معنی دار است و رابطه مستقيم و مثبت بين دو متغيّر وجود دارد.به عبارت ديگر هر 

انگيزه های فرهنگی بيشتر می شود، گرايشهای فمينيستی می يابد. در 63درصد از موارد اين امر 
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امکانپذير است و بنابراين فرضيه پژوهش مبنی بر رابطه بين»انگيزه های فرهنگی و گرايشهای 

فمينيستی« تأييد شده و شدّت ارتباط اين دو متغيّر )0/63( در سطح بالايی ارزيابی می شود.

شکل 1 الگوی ارتباط ابعاد انگيزه )x( شامل x1»انگيزه اقتصادی« كه توسط 8 سوال، x2»انگيزه 

اجتماعی« كه توسط 10سوال، x3»انگيزه فرهنگی« كه توسط 6سوال، با ابعاد گرايش فمينيستی 

)y( شاملy1 »فمينيسم ليبرال« كه توسط 8 سوال، y2 »فمينيسم ماركسيست« كه توسط 4 

سوال، y3»فمينيسم راديکال« كه توسط 8 سوال، y4»فمينيسم سوسيال« كه توسط 6سوال، 

به عنوان متغيّر وابسته اندازه گيری شده كه با الگوی حقيقی داده ها متفاوت نيست.

شامل   )x( انگيزه  ابعاد  بيرونی  پنهان  متغيّر  تأثير(  يا  بارگذاری  )ميزان  لامبدای  ميزان 

از  كه   ،0/62 فرهنگی«  x3»انگيزه  اجتماعی« 0/31،  »انگيزه   x2 اقتصادی« 0/38،  x»انگيزه 

تجميع اين شاخصها متغيّر انگيزه ها شکل می گيرد و در مجموع 0/61 ضريب تأثير گذاری دارد 

به عبارت دقيق تر 61 درصد از تغييرات متغيّر وابسته گرايش فمينيستی توسط مجموعه ای از 

اين شاخصها پوشش داده شده و بقيه موارد پيش بينی، توسط ساير متغيّرها پيش بينی می شود. 

انگيزه اجتماعی كمترين  انسجام درونی و متغيّر  بالاترين شدّت  بيانگر  انگيزه فرهنگی  متغيّر 

انسجام درونی در متغيّر پنهان بيرونی را نشان می دهد.

ميزان لامبدای متغيّر پنهان درونی برای ابعاد گرايش فمينيستی )y( شاملy1 »فمينيسم 

ليبرال« y2 ،0/51»فمينيسم ماركسيست« y3 ،0/31»فمينيسم راديکال« y4 ،0/52»فمينيسم 

سوسيال« 0/42، كه از تجميع اين شاخصها متغيّر گرايش فمينيستی شکل می گيرد. متغيّر 

فمينيسم راديکال بيانگر بالاترين و متغيّر فمينيسم ماركسيست كمترين رقم انسجام درونی در 

متغيّر پنهان درونی را نشان می دهد.
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شکل 1- مدلسازی رابطه انگيزه های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی با ابعاد گرايش فمينيسم

از آنجا كه مقدار»شاخص نيکويی برازش«اين مدل برابر 0/93 است می توان بيان كرد كه اين 

مدل برازش قابل قبولی با واقعيت دارد. ميزان ضريب بدست آمده بيانگر اثر مستقيم انگيزه های 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر ابعاد گرايش فمينيسم است. همچنين مدل فوق بيانگر اين 

است كه بيشترين اثر مستقيم را می توان تحت عنوان اثر مستقيم انگيزه فرهنگی در بعُد انگيزه ها 

بر متغيّر فمينيسم راديکال در بعد گرايش فمينيستی عنوان نمود. 

ابعاد انگيزه )0/61( = Y )گرايش فمينيسم(

جدول 9 معرّف شاخص هاي مرتبط با برازش مدل ارائه شده توسط محقق است:

جدول 12- شاخص هاي مرتبط با برازش مدل

تفسيرميزانشاخص

برازش عالي )ملاك بيش از0/90(0/92تاكر- لوئيز )شاخص برازش غيرنرم(

برازش عالي )ملاك بيش از0/90(0/92بونت- بنتلر )شاخص برازش نرم شده(

برازش عالي )ملاك بيش از 0/70(0/72هولتر

RMSE برازش عالي )ملاك كمتر يا مساوی 0/05(0/047ريشه خطاي ميانگين مجذورات تقريب

GFI0/93)0/90برازش عالي )ملاك بيش از

و  يکسو  از  شده  تدوين  مدل  برازش  به  مي توان  برازش  نيکويي  شاخص  پنج  بر  تأكيد  با 

داده هاي تجربي از سوي ديگر تأكيد داشت. بنابراين انطباق مطلوبي بين مدل به تصوير درآمده 

الگويابي  برازش مطلوب معرف  و  فراهم گرديده  با داده هاي تجربي  يا مدل ساختاري شده  و 
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ابعاد  معادلات ساختاري با تأكيد بر اثر مستقيم انگيزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر 

گرايش فمينيسم است. در جمع بندي نهايي يافته های پژوهش حاضر، می توان مطرح كرد كه 

مدل پيشنهادي پژوهشگر، از برازش كاملي برخوردار است، زيرا شاخص برازش غيرنرم تاكر- 

لوئيز )0/92(و شاخص برازش نرم شده بونت بنتلر )0/92(، بالاتر از 0/90 بوده است.علاوه بر 

را نشان مي دهد. همچنين،  برازش مطلوب  و  بوده  از 0/70  بالاتر  آن، شاخص هولتر )0/72( 

ريشه خطاي ميانگين مجذورات تقريب )0/047(، كوچکتر از 0/05 بوده و معرف برازش مدل 

محقق است.

بحث و نتيجه گيری
يافته های اين پژوهش نشان داد كه ميزان گرايش فمينيستی در نمونه مورد مطالعه در سطح 

متوسط رو به بالا بوده و احساس نابرابری جنسيتی در خانواده )بين فرزند دختر و پسر يا زن و 

شوهر( ميزان بالايی را نشان می دهد. همچنين احساس نابرابری در حقوق و قوانين جامعه )يا 

مردسالارانه بودن محتوای قوانين(، اعتراض به نقش زن به عنوان خانه دار صرف، نابرابری در 

مزايای اقتصادی زنان نسبت به مردان، در حد بالاتر از حد متوسط وجود دارد. در اين راستا، 

انگيزه های اقتصادی در حدّ متوسط و بيش از آن انگيزه های اجتماعی-فرهنگی زنان در گرايش 

بيانگر  ّمتوسط بود. همچنين آزمون فرضيه های تبيينی  بيانگر ميزان بالاتر از حد  فمينيستی 

وجود رابطه ميان انگيزه های اقتصادی، انگيزه های اجتماعی، و انگيزه های فرهنگی با گرايشهای 

فمينيستی بود كه متغيّر آخر، بيانگر بالاترين شدّت و متغيّر انگيزه اقتصادی كمترين شدّت 

را نشان داد. همچنين مدل ليزرل بيانگر اين بوده است كه بيشترين اثر مستقيم را می توان 

بعد  در  راديکال  فمينيسم  متغيّر  بر  انگيزه ها  بعُد  در  فرهنگی  انگيزه  مستقيم  اثر  تحت عنوان 

گرايش فمينيستی عنوان نمود. 

انجام  پژوهش  اين  موضوع  روی  بر  مستقيم  غير  يا  مستقيماً  كه  پژوهش هايی  كه  آنجا  از 

شده باشند اندك بوده اند )به ويژه در ايران(، مطالعة حاضر براساس بررسی های به عمل آمده 
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گام هاي اوليه را در بررسی اين موضوع می پيمايد. می توان گفت در مجموع، نتايج با كليّت نتايج 

برخی پژوهش ها همسو بوده است. به خصوص در برخی از پژوهش های پيشين، برای نمونه، 

عليزاده )1384( در مطالعه ای با عنوان بررسی گرايشات فمينيستی دانشجويان دختر دانشکده 

علوم اجتماعی دانشگاه تهران )تأثير پايگاه اقتصادی- اجتماعی بر گرايشات فمينيستی( نشان 

داده است كه 99% درصد پاسخگويان دارای گرايشهای فمينيستی و تنها 1% درصد فاقد اين 

گرايش ها بوده اند. بنابراين، فرضية وجود گرايشهای فمينيستی در ميان دانشجويان با نخستين 

گرفتن  نظر  در  بدون  فمينيستی  گرايشهای  )وجود  است  بوده  همسو  حاضر  پژوهش  فرضيه 

اعداد درصد(. همچنين امانی كلاريجانی )1384( نشان داده است كه بيش از 57% درصد از 

پاسخگويان بر وجود تبعيض جنسيتی در خانواده اذعان دارند كه با نتيجة پژوهش حاضر در 

مورد نابرابری جنسيتی در خانواده همسويی دارد. همچنين است فرضية امانی در باب وجود 

نابرابری جنسيتی در قوانين است كه با فرضيه و نتايج اين پژوهش هماهنگ است. 

در اين پژوهش به ديدگاه های نظری و بررسی های پيمايشی در مورد فمينيسم و گرايشهای 

به  آن،  مطابق  كه  است  متفاوتی  نظريه های  براساس  مطالعه،  اين  شد.  پرداخته  فمينيستی 

گرايشهای مختلف اشاره می شود و در واقع می توان گفت افراد با توجّه به نظرات و هويتّ و 

نابرابری های جنسی  اصلی  علّت  و  به گرايش خاصی داشته  تمايل  موقعيت های متفاوت خود 

افراد در مورد  باعث می شود كه نظرات  را در همان موضوع خلاصه می كنند و همين مسآله 

نابرابری های جنسيتی با يکديگر متفاوت و منجر به گرايشهای مختلف فمينيستی شود. مطابق 

مبحث تقسيمات نظريه های سه گانه فمينيستی ريتزر انواع نظريه های فمينيستی به سه دسته 

تقسيم می شود: الف( تفاوت جنسی: موقعيت اين دو جنس متفاوت از يکديگرند.ب( نابرابری 

جنسی: اين تمايز و تفاوت براساس نوعی نابرابری شکل گرفته است.ج( ستمگری جنسی: اين 

نابرابری منجر به اعمال قدرت مردان و ستمگری آنان نسبت به زنان شده است. مطابق با هر 

يك ازنظريه های فمينيستی سه گانه يك مجموعه ازتبيين هايی وجود دارند كه شامل گرايشهای 

مختلف فمينيستی است كه اين گرايشها بطور ملموس درفرضيه هاي پژوهش استفاده شده است 
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)گرايش ماركسيستی، راديکالی، سوسياليستی، ليبرالی(. نابرابری نقش های جنسيتی در خانواده 

در نظريه پارسونز، گويای اين مسآله است كه خانواده عامل اصلی جامعه پذيری جنسيت است. 

يعنی منشأ تفاوت های موجود در نقش های جنسيتی را در خانواده بايد جستجو شود. به نظر وی 

كاركرد اصلی خانواده عبارت است از كمك به تکوين شخصيت انسان در بدو تولد است. همانطور 

اين فرضيه نظرية پارسونز  تأييد شدن  با  اين نظريه در فرضية 2 پژوهش استفاده شد  از  كه 

هم تأييد می گردد اعتراض به نقش زن به عنوان خانه دار صرف همچنين ديدگاه آن اوكلی در 

مورد نابرابری جنسی در اشتغال به اين موضوع اشاره دارد كه در تمام جوامع نوعی تقسيم كار 

بر حسب جنس وجود دارد يعنی كارهايی خاص زنان و كارهايی خاص مردان است. در همه 

جوامع تقسيم كار وجود دارد و همواره نيز بعضی كارها از يکی از دو جنس انتظار می رود، به نظر 

آن اوكلی تقسيم كار جنسی ساخته و پرداخته اجتماع است و ربطی به تفاوت های طبيعی دو 

جنس ندارد، يعنی شغل ها مهر مردانه يا زنانه می خورند. وی همچنين در مورد تقسيم جنسی 

كار در خانواده بيان می كند كه زنان وادار به انجام كار خانگی كه كاری بی مزد، يکنواخت، پايان 

ناپذير، تکراری هستند و در مقابل مردان در عرصه جامعه به كار دارای منزلت، ثروت، فرصت 

ترفيع می پردازند، همچنين زنان اگر شاغل بوده و كاری بيرون از منزل داشته باشند، باز كار 

خانگی به عنوان كار دوم آنها محسوب می شود. در واقع فرضيه چهارم پژوهش برگرفته از دو 

نظرية آن اوكلی است كه با تأييد شدن اين فرضيه به اثبات نظر آن اوكلی می رسيم يعنی افراد 

اعتقاد دارند كه زنان به صرف فقط نقش يا شغل بی مزد خانه داری دارند. همچنين مدل نظری 

پژوهش تلفيقی از تمام نظريه های بيان شده در مبانی نظری پژوهش می باشد كه هشت فرضية 

استخراج شده از آن مورد بررسی و تحليل آماری قرار گرفته است كه همة آنها مورد تأييد قرار 

گرفته اند. 

پيشنهادها و راهکارها را می توان در دو بخش كاربردی و روشی تفکيك كرد:

بر اساس نتايج بدست آمده در اين پژوهش، راهکارهای كاربردی زير را می توان پيشنهاد داد:

1- دقّت و توجّه سياستگذاران و مسئولين قانون گذاری در كشور به مسائل زنان و بازنگری 
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در قوانين موجود به جهت رفع تبعيض، و جلوگيری از توسعة ايدۀ برتری طلبی.

2- قبل از هر چيز زنان، بويژه زنان نخبه، به عنوان بخشی از اين فرآيند، كه نقش مهمی 

در هدايت افکار دختران جوان بر عهده دارند ضمن افزايش آگاهی خود نسبت به فمينيسم و 

معانی گوناگون آن، در جهت روشن كردن ابعاد مثبت و منفی فمينيسم در اذهان نسل جوان 

تلاش كنند. در وهلة دوم نيز مردان با ديد عميق تری به اين مسآله نگريسته و به اين امر توجّه 

داشته باشند كه همة كسانی كه با ديد علمی به فمينيسم می نگرند، ادعاهايی نظير فمينيسم 

يعنی زن سالاری را فقط واكنش مردسالارانه در برابر زنان می دانند زيرا زنان ايرانی بيش از آنکه 

در پی فرصتها و مسئوليتهای مردانه و معتقد به برتری زن بر مرد باشند، در پی كسب تساوی 

در قدرت و منزلت اجتماعی و معتقد به برابری زن و مرد هستند. به همين جهت فمينيسم در 

ايران بايد از تعاريف و مفاهيم از پيش ساخته بيرون آمده و اين مطلب بر همگان روشن شود 

كه منظور جامعه از فمينيسم تنها جنبه مرد ستيزانه آن نبوده و نمی باشد. بدين ترتيب شکی 

نيست كه عواملی مانند تسلطّ تفکر سنتی بر اذهان و فقدان آگاهی كامل زنان بزرگترين مانع 

شکوفايی فمينيسم در كشور ما است.

3- از آنجا كه فمينيسم موضوعی است كه دارای ابعاد متفاوتی است پيشنهاد می گردد در 

يك تحقيق ديگر تركيبی از دو روش مصاحبة عميق و پيمايش استفاده شود تا امکان طرح 

و شناخت جنبه هايی از موضوع كه در كار پيمايشی امکان پذير نيست فراهم آيد. زيرا كاربرد 

اين دو روش بصورت موازی باعث می شود داده های حاصل بهتر سامان يافته و مورد تحليل 

قرار گيرند.همچنين از آنجا كه فمينيسم در چالش بين زنان و مردان خلق می گردد تحقيق 

ديگری  می تواند با تغيير جامعه آماری خود از دختران، به پسران و دختران به نتايج قابل توجّه 

دست يافته و به بررسی ميزان گرايشات فمينيستی در بين پسران دانشجو نيز بپردازد. اما اين 

پژوهش تنها توانست به بررسی ميزان گرايشات فمينيستی در بين دانشجويان دختر و تأثير 

رشتة تحصيلی بر اين گرايشات بپردازد. پيشنهاد ديگری كه  می تواند قابل بررسی باشد، بررسی 

ساير متغيّرها از جمله تأثير پايگاه اقتصادی- اجتماعی، رسانه های جمعی، سن، جنس، محل 
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تولدّ، محل سکونت بر گرايشات فمينيستی می باشد كه به نظر می رسد اين متغيّرها بر گرايشات 

فمينيستی بدون تأثير نمی باشند. بنابراين بررسی و رسيدگی به همة اين موارد  می تواند كار 

تحقيق ديگری باشد. 
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